
  الله استاد حسن رمضانییتمصاحبه آ
  ) عرفان و سیر و سلوک از منظر آیات و احادیث ( 
  

يراًرَّبِّ أَدْخِلْنيِ  نَّصـِ لْطاًَ  سـُ لَّـدُنكَ ن مـِ ليِّ وَاجْعـَل دْقٍ صـِ مخـُْرَجَ وَأَخْرجِْنيِ صِدْقٍ رَبِّ ، مُدْخَلَ
الطاّهرين  هَبْ لِی حُکْمَاً وَ  آله و محمّد علی الله صلّی و لصّالحِين ِ   .الحْقِْنِی

دادیــد   از اینکه لطف فرمودید و این فرصت را در اختیار ما قرار:  حجت الاسلام رودگر
های مهم و روزآمــد و که در محضر شریف حضرتعالی قرار بگیریم تا در باب یکی از حوزه 

وگــو و مورد نیاز این زمانه یعنی عرفان و سیر و سلوک از منظر آیات و احادیث و ادعیه گفت
کنیم و این فرصت را برای خود مصداق تشکر می،  هایی داشته باشیماز محضر شما پرسش

نفحـاتانّ ª  بارز دهـرکم م ا فـی عنوان اولین پرسش آیا اصــطلاح عرفــان ه دانیم. بمی´ لربکم
، عرفــان وحیــانی،  چرا که تعابیری مانند عرفان دینی؟  ست یا خیرابیتی یک تعبیر دقیق  اهل

نیز وجود دارد که هر کدام معنای خــاص خــود را دارنــد و   و...  عرفان شیعی،  عرفان ثقلینی
 دنبال احیــای معــارف اهــله  اشتراکاتی وجود دارد. با توجه به اینکه ما ببین آنها افتراقات و  

پرسش اول مــا بــار معنــایی عرفــان وحیــانی ، بیت از جمله معارف عرفانی و انفسی هستیم
  است.

الـرجيم:  استاد حســن رمضــانی الشـيطان مـن لاحـول و . بسـم الله الـرحمن الـرحيم.  أعـوذ
العلــیّ إلاّ ــاء والمرســلين حبيــب الــه العــالمين . ميالعظــلاقــوة ثم الصــلوة والســلام علــی ســيد الانبي

از اینکه بنده را قابل و . علی آله الطيبين الطاهرين المعصومين المکـرّمين القاسم مصطفی محمد وابی
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، هایتان را مطرح بفرمایید و بنــده مطــالبی را عــرض کــنملایق دانستید که مطالب و خواسته
برای اینکه بتوانم مطالبی را در محضر شما بگویم که هم درســت باشــد و هــم   ارم.سپاسگز
امیدوارم بتوانم آنچه را مورد رضایت خداونــد تبــارک و ، گشا باشدکارساز و مشکل،  کارآمد

آیــا اصــطلاح عرفــان اینکه    بر زبان جاری کنم.،  تعالی و اهل بیت عصمت و طهارت است
بســتگی بــه ایــن دارد کــه ایــن ،  ی ویــژه خــودش اســتبیتی اصطلاحی دقیق و با معنااهل

رســد اصــطلاح عرفــان اصطلاح را چه کسی و با چه نیتی جعــل کــرده باشــد. بــه نظــر می
در مــورد  را  بتوانیم ببینیم اهل بیــت عصــمت و طهــارت   کهبیتی به این دلیل جعل شده  اهل
ائل عمده بتوانیم صورت مسه  های عرفان در فضاهای گوناگون و موارد مختلف و بمایهجان

توانیم معنای خاص مورد نظر را از این اصطلاح می، از آنها استفاده کنیم. اگر مراد این باشد
 ــ ی واقعــی کلمــه ااستفاده کنیم. اهل بیت با توجه بــه اینکــه بــه مبــدأ وصــل بــوده و بــه معن

بــرای مــا در  تواننــدقطعاً می، نداند و تمام عالم فرع وجودی آنهاست و آنها اصلاخلیفةالله
ی داشــته باشــند. بســیاری از افــراد یاه ــزمینه عرفان و مسائل عرفان نظری و عملی فرمایش

کنند و قصدشان ایــن اســت عرفــانی را کــه امــروزه در فضــای عرفان اهل بیت را مطرح می
همان عرفانی را که حضرت امام مطرح فرمودنــد و از آن دفــاع ،  عرفان اسلامی مطرح است

در فضای آن رشد و تــنفس کردنــد و بــه بــار نشســتند و   طباطباییی که علامه  کردند و عرفان
آن   اندااز اســت  آملــی  زادهحســنعرفــانی کــه اســتاد  ،  آثاری را از خودشان به ظهور رســاندند

چنــین ، هستند و مرحوم آقای قاضی استاد آنها بودند و شخصیت شاخص قرن اخیر بودنــد
 ــ،  عرفانی را کنار زده و عرفان دیگری را جای آن قرار دهنــد عنــوان ه همچنــین عرفــانی کــه ب

،  ،   مانند  ،  شودهای رسمی تدریس میعرفان نظری در حوزه 
بلکه عرفانی هستند که تقیدی ،  بیتی نیستندعرفان اهل،  این دست  و آثاری از   

چنــین ،  گذاری کنیمخواهیم عرفانی را جدای از این عرفان بنیانما می  و  به اهل بیت ندارند
. بنابراین باید با احتیاط با این عنوان برخورد کرد. عرفانی که امروزه بیتی نیستاهل،  عرفانی
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قت توحید یا توحید ناب و توحید عرفانی و بخشی که انسان در دو بخش حقی،  مطرح است
شود. اگر این مطالب را به آیات قــرآن مطرح می،  داندالهی می  یرا به عنوان مظهر اتمّ اسما

آیــا چیــزی جــز مطــالبی کــه عنــوان ،  و روایات اهل بیت عصمت و طهــارت عرضــه کنــیم
یات اهل بیت عصــمت و طهــارت بــه آیا در تمرکز بر آیات و روا ؟  آیدبه دست می،  شودمی

عنــوان توحیــد نــاب ه ب طباطباییتوحیدی جدای از توحیدی که امروزه بنا به فرمایش علامه 
یم و بپــذیرطور کامل ه  توانیم باین مسئله را نمی؟  کنیمدست پیدا می،  شوداسلامی بیان می

دو بعد توحید و   بیتی غیر از چیزی است که در فضای عرفان اسلامی دربگوییم عرفان اهل
بررســی مــا آیــات و روایــات و نصــوص دینــی را    .شودمظهریت تامّ انسان کامل مطرح می

لذا اگــر ؛ یم و به همان چیزی رسیدیم که در فضای عرفان اسلامی امروزی مطرح استکرد 
هــایی را دریافــت کنــیم تــا نتــایجی را کــه در مراد این است با تمرکز بر آیات و روایات پیــام 

عرفــان ،  گذارد و تأیید کنــدبهمان صحه  بر  تأیید کند و  ،  فضای عرفان اسلامی مطرح است
بیتی در این راستا قرار گرفته و ما را به نتیجه خواهد رساند. اما اگر مراد این باشد کــه از اهل

ای بنده به چنــین مســئله،  اصطلاح عرفان اهل بیت استفاده کنیم تا عرفان موجود را رد کنیم
  اد ندارم.اعتق

نزدیک به دو دهه است که در گروه عرفان پژوهشــگاه فرهنــگ و :  حجت الاسلام رودگر
بیتــی ایــن اســت دنبال این مسئله هستیم بگوییم منظــور از عرفــان اهــله  اندیشه اسلامی ب

ه ه ــبــا مواج،  هــای علمیــه مطــرح اســتصورت نظــری و عملــی در حــوزه ه  عرفانی را که ب
صــورت ه  ت دریافت کنیم. امروزه یک نظریه عرفان موجود را باجتهادی از متن کتاب و سن

کنــد و نظریــه دیگــر صورت تباین مطرح میه  معارض با عرفان مورد نظر کتاب و عترت و ب
همــان چیــزی اســت کــه در ،  نیز معتقد است آنچه در عرفــان مصــطلح مــا موجــود اســت

همــانی اســت. نیت و اینمجموعه معارف قرآنی و روایات اهل بیت وجود دارد که رابطه عی
این دو نظریه در برابر هم قرار دارند. نظریه سوم معتقد است رابطــه بــین عرفــان مصــطلح و 
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نه هرچه در عرفــان یعنی ؛ های قرآن و اهل بیت رابطه عموم و خصوص من وجه استآموزه 
از طــرف دیگــر  و عکــسیا بر گوید و  که کتاب و سنت می  استمصطلح وجود دارد همان  

دانــد شده میمخالف و منکر این است که عرفان ما اسلامی باشد و آن را اسلامی  اهیدیدگ
داند و بســیاری از اصــول آن را در تعــارض بــا آیــات و روایــات و خاستگاه آن را اسلام نمی

کنیم و با لحاظ همه تباین یا تساوی را قبول نمی،  ل به نظریه سوم بودهیداند. درواقع ما قامی
مباحث سلوکی   در  طباطباییکنیم. علامه اه با احتیاط حرکت میجوانب و همر

نیــز در قالــب اشــارات  با ادله عقلیه و مبتنی بر آیات و احادیث مطرح کردنــد و در 
هرچه زمان جلــوتر ،  مطالبی از این قبیل را مطرح فرمودند و حضرت امام نیز به همین وجه

شدن عرفان توسعه و عمق بیشتری پیدا کرد و بــه معــارف مــورد بیتیاهلشدن و  شیعی،  آمد
ای دارند کــه آنچــه نکته آملی زادهحسننظر اهل بیت بسیار نزدیک شد. استاد بزرگوار علامه 

تفسیر انفسی قــرآن و ، و نظایر آن آمده و    و    در صحف عرفانی نظیر  
ست این مطالب را با بزرگانی نظیر جنابعالی مطرح کنــیم قصد ما این ا  .ندااحادیث و ادعیه

دچار خطا نشویم. هدف همایش نیز همین اســت و تحــت عنــوان ، بیتینام عرفان اهله  تا ب
ماهیت و ضرورت مطرح شد که ببینیم این مسئله چیست و با توجه بــه عرفــان موجــود کــه 

خــواهیم خیــر. مــا می ضرورت طرح این مســئله وجــود دارد یــا،  دارای غنای خاصی است
عرفان از کتاب و سنت استنباط بشود نه عرفانی که منبع آن کشف و شهود عرفاســت و بعــد 

  شود.بر کتاب و سنت عرضه می
دارنــد و   ای بر جلــد دوم  تکمله  زادهحسنحضرت علامه  :  فضلیحجت الاسلام  

بایــد ، مــدی برســدخواهد به فهم خطــاب محکنم اگر کسی میفرمایند من قسم یاد میمی
  هــا را در فلســفه و عرفــان ماننــد تراث فلسفی و عرفانی را بخواند و نام کتاب

گیریم که جعل اصطلاح عرفان دینــی ما اساس را این می .کنندخودشان را هم یاد می  
بیتی برای اســتخراج حقــایق از متــون روایــات امــر مطلــوبی اســت و در ایــن یا عرفان اهل



 

۳۵۷

ه آ
حب

صا
م

ی
ت

لله
ا

 
ضان

 رم
سن

 ح
تاد

اس
 ی

 س
ن و

رفا
(ع

 ری
ر آ

نظ
ز م

ک ا
سلو

و 
ی

ت
ا

و 

چراکه معیار ؛ با این مسئله مخالفت ندارند،  نداعرفا و کسانی که مشتاق این وادیخصوص  
در  زادهحســنو ملاک ما سخنان صحیح السند اهل بیت است. سؤال ما همان سخن علامه 

اول بایــد ،  اگر بخواهیم استخراجی صورت بگیرد تا به یک اجتهاد برســیم  .مورد فهم است
یعنی اگر بگــوییم کــاری بــه ؟  بتوانیم آن را استخراج کنیم. ابزار فهم چیستآن را بفهمیم تا  

 نداریم و روایات امیرالمؤمنین در   قونویو    عربیابنمتون عرفان نظری نظیر آثار  
خواهــد مطــاب را از فهمی کــه می،  کنیمرا خوانده و مطالب مورد نظر خود را استخراج می

؟ کشــدای بــه تصــویر میچه پایه است و افق فهم ما را چه مسئله در، روایات استخراج کند
شــود و برخــی ها کلامــی میبرخــی قســمت، اگر ابزار فهم ما ساز کار روشنی نداشته باشد

کنــیم تــا نــام آن را عرفــان شود و به ساختار روشنی دست پیــدا نمــیدیگر الهیات نقلی می
چــه بایــد ،  درنهایت به تولید عرفان منجــر شــودبگذاریم. ما برای اینکه به این فهم برسم تا  

خواهیم بگــوییم تبــاین و ما نمی  .بکنیم تا بگوییم این عرفان مستند به آیات و روایات است
ما در مقام تولید هســتیم و   .شوداین بحث وارد این مسئله نمی  .توافق دارد یا من وجه است

ی بــا تکیــه بــر متــون ختشناق هستیخواهیم بگوییم بر اساس ابزار فهم به یک نوع حقایمی
ما چگونه باید به این فهم برسیم تا با تکیه بر متــون اهــل بیــت مطــالبی را   .اهل بیت برسیم

  نیست.  و... استخراج کنیم تا عرفان باشد و بگوییم این مطالب کلام و اخلاق
هر دو بزرگوار به دو صورت در یک جهــت قــرار   یاهفرمایش:  حسن رمضانی  اللهآیت

، فقــه،  تر مطرح فرمودید. عرفان مانند سایر علوم نظیر فلسفهارد. البته شما مسئله را شفافد
مبــادی و نتــایج مشــخص ،  دارای اصول و مبــانی  و...  شناسیروان،  شناسیجامعه،  اقتصاد

مســائل آن ، است. علم اقتصاد از این جهت که یک تخصص در فضای علوم انسانی اســت
هــا دارای توزیع و مصرف تعریف شده اســت. هــر کــدام از ایــن بخش،  در سه بخش تولید

چــه ایــن اقتصــاد در ، مسائل مخصوص به خود هستند. این اصــول امّهــات اقتصــاد اســت
بــه هــر ،  جامعه اسلامی مطرح بشود و چه در جامعه غیر اسلامی یا در شــرق یــا در غــرب 
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شــدن جامعــه و برطــرف رشدرســیدن  صورت باید اقتصادی وجود داشته باشد تــا بــرای بــه
گیــرد و نیازهای آن حرکت کند و بگوید چه مسائلی در تولیــد و توزیــع و مصــرف قــرار می

، صورت یک علم در آیات و روایت دنبال کنــیمه  نتایج آنها چیست. اگر بخواهیم عرفان را ب
دســت پیــدا ،  طور که در علومی نظیر اقتصاد وجود دارد   توانیم به نتایجی منسجم همانمی
یا اینکه آیات و روایات به لحاظ علــم اقتصــاد در فضــای تولیــد و توزیــع و مصــرف ؟  نیمک

 یاه ــکنیم و در هر سه قســمت فرمــایشی دارد که سرجمع آنها را استخراج مییاهفرمایش
آیــا راه ؟ کنیم تا بدل به علم اقتصاد اسلامی بشودآیات و روایات را منظم و مرتب تدوین می

همین مسئله در طب نیز وجود دارد. علــم طــب در آیــات و   .خیر؟  ریمدیگری در اختیار دا
طور که در فضــای   اند. حتی در علم فقه آیا آنصورت یک تخصص مطرح نشدهه  روایات ب

در آیــات و روایــات نیــز ،  ها اصول و مبادی و مقدمات و نتایج علم فقه مطــرح اســتحوزه 
، تــاریخی، اقتصــادی، طبّی، ای فقهیه. پیام یستطور ن قطعاً این؟  طور مطرح است  همین
در آیــات و روایــات وجــود دارد کــه لازم اســت مــدت زیــادی را صــرف   و...  شناسیجامه

صورت یک علــم تخصصــی ارائــه ه  آمده را بدستهاستخراج و تدوین آنها کنیم و مطالب ب
  کنیم.

اصــول و بیتی مدون و مبتنــی بــر  طور است و یک عرفان اهل  عرفان نیز همین  بحثدر  
به ویژه آنکه در ایــن موضــوع در مقایســه بــا ؛  امهات و نتایج در آیات و روایات وجود ندارد 

لــذا آقایــان علمــی را بــر اســاس اصــول ؛  انجام نشده اســت  هایی مثل فقه کار زیادیدانش
اند و عالمان علم عرفان نظری برای آن موضــوعاتی را مشــخص مشخص علمی مرتب کرده

برای آن مبادی مشخصی تعیین کردند که با توجه   .بر آنها مترتب ساختندکردند و نتایجی را  
به مبادی و مبانی و با توجه به اصول این علم به نتایجی رســیدند کــه علــم عرفــان را شــکل 

کشــف و  یعنــی،  دو چیــز قــرار دهنــد  دهد. اگر این عزیزان اتکا و پشتگرمی خودشان را می
های عرفــانی آنها به پیام   ییعنی اتکا،  یات و روایاتشهود و ریاضت و همچنین استفاده از آ
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در این صورت هم از ریاضــت و کشــف و شــهود بهــره ، شده در آیات و روایات باشدمطرح 
مــا ، اند. اگر مسئله به این صورت مطرح بشــوداند و هم از آیات و روایات استفاده کردهبرده
و    ،  ،  سرگذاشتن تخصص مربوطه مانند  توانیم بدون پشتنمی

به یک فهم عمیق و دقیــق از ،  های کمکی مطرح استصورت کتابه  هایی که بدیگر کتاب
تــوانیم بــدون طــور کــه نمــی همــان؛ یمست یابهای عرفانی دآیات و روایات برای درک پیام 

راغ آمده سدستهادیب بشویم تا بر اساس ادبیات ب  و...  ،  سیوطی،  خواندن شرح امثله
بلکــه بــا خوانــدن ؛ ای از آیات و روایات داشته باشیمهای ادیبانهمتون دینی برویم و استفاده
توانیم خودمان را تقویت کنیم تا بتوانیم مطالب آیات و روایــات را این کتب و فن ادبیات می

فهــم او بــا ، رســدوقتی به آیه یا روایتی می، خوب بفهمیم. کسی که در ادبیات مجتهد است
صورت کتاب لغــت مــورد مراجعــه ه را ب  داند و فقط  کسی که از ادبیات چیزی نمی

آیــات و   تــوانیم بــه دقــایق کلمــاتنمــی    اچراکه ب؛  بسیار تفاوت دارد ،  دهدقرار می
  یم.یابروایات دست  

 ــ:  فضلیحجت الاسلام   نــام عرفــان ه  بحث در این است که ما بــر اســاس تخصصــی ب
تــر ببــریم و بحــث را بــا دیــدگاه رویم. اگر بحث را به عقــبراغ آیات و روایات مینظری س

یعنی شرایطی که ،  نگاه کنیم  قونوی  الدینصدرو    عربیابنبزرگان عرفان در قرون گذشته نظیر  
در شرایطی که عرفان نظری تولیــد نشــده تــا ،  هنوز ساختار عرفان نظری شکل نگرفته است

فهم این بزرگــان بــر اســاس ریاضــت و کشــف و ،  ود داشته باشدنام عرفان وجه  تخصصی ب
شهود واقع شده است. آیا این ریاضت و کشــف و شــهود آنهــا را تحــت تــأثیر قــرار داده تــا 

طور که الان چنین وضعیتی وجــود دارد یــا   همین؟  برداشتی از آیات و روایات داشته باشند
مطابق با واقعیت آنها ،  یات و روایات استچنین تأثیر و تأثری وجود ندارد و آنچه را که در آ

بایــد بگــوییم مــا بــرای ،  بنــدی کنــیماگر بخواهیم بیانات شما را دســته؟  کنیماستخراج می
 ــ،  ظهورگیری نیاز به فهم داریم وســیله مفــاهیم ه  فهم ما یا بر اساس تخصصــی اســت کــه ب
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کــه   زادهحســنگیــرد یــا نظیــر بزرگــانی ماننــد اســتاد  ساختار علمی عرفان نظری شــکل می
، طور نبوده که عرفان نظری را فراگرفته و بعد سراغ روایــات رفتــه باشــم  فرمایند فقط اینمی

ســؤال ایــن اســت کــه چنانچــه کشــف و شــهود ، بلکه خودم صاحب کشف و شهود هستم
دهــد و مــلاک ســقم و صــحت آن آیا در فهم و ظهــورگیری جهتــی بــه مــا می،  مطرح باشد

  ؟چیست
طور است. کشف و شهود فهم را تحت تأثیر قــرار   قطعاً همین:  حسن رمضانی  اللهآیت

دهد. کسی که بر اساس تهذیب و ریاضــت بــه کشــف یــا درکــی آن جهت می  دهد و بهمی
فهــم او ، کنــدوقتی به آیات و روایــات مراجعــه می،  وردشابا توجه به حاصل و دست،  رسیده

البته نباید از نظر دور داشــته باشــیم کــه ؛  ر استنسبت به فهم دیگران از این امتیاز برخوردا
قابلییتی که  با توجه به خصوصیت ذاتی و عربیابنفهم هر کسی تفاوت دارد. شخصی مانند  

رســد کــه بــا شــخص به شــرایطی می،  شودچنانچه وارد ریاضت و کشف و شهود می،  دارد 
ست و ایــن بســتگی بــه متفاوت ا، های ذاتی نیستدیگری که دارای چنین استعداد و ویژگی

گویند کنند و میذات فرد دارد. بسیاری از افراد این مسئله را قبول نمی  قابلیت و عین ثابت و
همه ما در یک شرایط مساوی قرار داریم و تنها محیط اجتمــاع و مســائلی ماننــد دوســتان و 

  پدر و مادر مؤثرند و از لحاظ ذاتی همه با هم در شرایط مساوی هستیم.
، بیتی بنا بر معنای دومی که فرمودیــدمشکل ما در عرفان اهل:  گریوانیسلام  حجت الا

شود یا معنای دیگر این است که ما به متون نیاز نــداریم و خودمــان هــم به تباین کشیده می
نام عرفان را اســتخراج ه  علمی ب،  اما قصد داریم بنا بر متون روایی،  صاحب مکاشفه نیستیم
یــافتن بــه مســائل مــورد فقیــه بــرای دســت؟ ای این کار وجود دارد کنیم. آیا بخش سومی بر

کنــد یــا قصــد دارد پاســخ اســتفتائاتی نظرش یا بر اساس سؤالات شخصی خودش کار می
پــذیرم گوید عرفان موجود را نمیهمچنین محققی که می؛  نظیر شرایط نماز مسافر را بدهد

طور که یک فقیه بر اساس اســتفتا  همان، و خودش هم دارای تجربه سالکانه و شهود نیست
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شما چگونه فهــم صــحیحی ،  کند تا به پاسخ برسدنماز مسافر آیات و روایات را بررسی می
از این مسئله دارید تا از آیات و روایات این مسائل را اســتخراج کنیــد و بعــد هــم نــام آن را 

ایــن راه را بــرای چنــین  شــود تــانام بخش سوم بــاز میه  آیا پنجره دیگری ب؟  عرفان بگذارید
ایــد و مــا هــم از آن اســتفاده افرادی باز کنیم و بگوییم بر این اساس عرفانی را ایجــاد کــرده

بــر اســاس تنزیلــی کــه ؟  کنیم یا اینکه راه بســته اســت و تنهــا همــین دو راه وجــود دارد می
قهــا از تــوانیم بــدون تکیــه بــر تراثــی کــه فدر فضای فقــه آیــا می،  جنابعالی مطرح فرمودید
چراکــه ؛  گــوییم راهــی وجــود نــدارد مــا می؟  اجتهــاد کنــیم،  انــدخودشان بر جای گذاشته

یا باید خودشان مانند قدما حرکت کنند   .ای موجود نیست. بنابراین راه دیگری نیستتجربه
  یا از تراث آنها استفاده کنند و راه سومی وجود ندارد.

ورده ا شــف و شــهود بایــد بــه یــک فــرما بر اساس ریاضت و ک: حسن رمضانی  اللهآیت
یم که این یک راه است و مخصوص افرادی کــه دارای اســتعداد خاصــی هســتند و یابدست  

به کشف و شهود برسند و به همان نتایجی که آنها   عربیابنتوانند مانند بزرگانی همچون  می
باید از   ناگزیر،  دست پیدا کنند. چنانچه چنین استعدادی در ما وجود ندارد ،  اندتجربه کرده

اســتفاده کنــیم. در فضــای فقــه هــم همــین کــا ر را انجــام ،  اندوجود آوردهه  تراثی که آنها ب
دهیم و راه سومی وجود ندارد. یا باید خودمــان بــر اســاس ســیر و ســلوک و ریاضــت و می

صورت از  ای برسیم که خودمان مسائل را کشف و شهود کنیم و در غیر اینتجربه به مرحله
اســتفاده کنــیم. چنانچــه ، انــدبنــدی کــردهتراثی که بر جای مانده که مسائل را تبیین و دسته

امــا راه ؛  بتوانیم هم از این تراث بهره بگیریم و هم خودمان شهود کنیم که بسیار عالی است
امــا اینکــه بخــش ســومی   .گیری از هر دو روش اســتسومی وجود ندارد. بهترین کار بهره 

  طور نیست و هر کاری برگشت به یکی از این دو راه است. این،  دوجود داشته باش
 ــ:  حجت الاسلام رودگر دنبــال راه ســوم و مســتقل نیســتیم. اگــر ه  ما در گــروه عرفــان ب

مواجهــه مجتهدانــه  یاقتضــا، صورت مجتهدانه با مسائل عرفانی مواجه بشویمه بخواهیم ب
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لم حصولی همان درس و بحث عرفان این است که فرد الزامات چنین اجتهادی را بپذیرد. ع
فرض را بر ایــن قــرار ،  نظری است یا در حوزه عرفان عملی مشغول ریاضت و شهود بشویم

امــا بــه هــر حــال بایــد ؛ دهیم که شخص محقق وارد عرصه عرفان عملــی نشــده اســتمی
طور که فرمودیــد  همان .آشنا باشد،  اشخاص با دانشی که در حوزه عرفان عملی وجود دارد 

گر افراد دارای طهارت باطنی باشند و بتوانند تلفیقی صورت بدهند که هم از عرفان عملــی ا
در ایــن صــورت بــا ،  و هم از عرفان نظری استفاده کنند و سراغ متون نصوص عرفانی بروند

های روحی و ذهنی و باطنی که زمینه،  شوندهای مختلفی از آیات و احادیث مواجه میلایه
جــدای از دانــش عرفــان نظــری آنهاســت و چنانچــه مســائل را بــا ،  شــودیدر افراد ایجاد م

ای وجــود دارد و آن اینجا نکتــه  شوند.با دست پر وارد عرصه تحقیق می،  مقدمات آن ببینند
هــا و کننــد کــه شــما وقتــی عرفــان را خواندیــد و بــا گزاره این است که برخی افراد متهم می

از اول که ســراغ آیــات و ،  شودبرای شما ساخته می  هایی کهفرض ها و نظریات و پیشآموزه 
بلکه در دام تأویل و تفســیر بــه رأی و ،  توانید فهم خالصی داشته باشیدنمی،  رویدبینات می

هــایی را در ایــن سخن اینجاست که چــه معیارهــا و شاخصــه  .افتیدمواردی از این قبیل می
باشیم که هم بتوانیم به یک فهم عمیق و دقیق و مواجهه مجتهدانه با تراثی علمی باید داشته  

خالص دست پیدا کنیم و هم اینکه بتوانیم در برابر این اتهام پاســخ دهــیم. یکــی از بزرگــان 
ایم که همان اموالی را با خودمان آورده،  شویمفرمودند وقتی بر سر سفره قرآن حاضر میمی

؟ چــه کنــیم کــه ایــن مســئله اتفــاق نیفتــدکنــیم.  کنیم و از وحی استفاده نمیرا استفاده می
ترین مسئله ما در محضر جنابعالی این است که اگر قصد داریم در حوزه عرفــان اقــدام مهم

  ؟ها نشویماز چه منطقی استفاده کنیم که گرفتار این افراط و تفریط،  به استکشاف کنیم
تفسیر بــه رأی آفت و آسیب  ،  طور که جنابعالی فرمودید  همان:  حسن رمضانی  اللهآیت

توانیم از آن غافل بشویم. آیات و روایات و تحمیل بر آنها در این مسیر وجود دارد و نمی  در
راهی نــداریم جــز اینکــه در فضــای عرفــان ،  برای اینکه به چنین آسیب و آفتی مبتلا نشویم
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نظری اصول عرفان را به صورت یک تخصص و به صــورت یــک علــم اســتدلالی و علمــی 
یک مطلق وجود داریــم   رای نمونهب؛  یعنی همان منطق ریاضی را به کار بگیریم؛  دنبال کنیم

کنیم که مطلــق اینجا از این بحث می؟  آیا راه دیگری در کار است  .ویک وجود مطلق داریم
بــا توجــه بــه   دوم کسی که وجود به قید اطلاق و  .حتی مجرد از غیر اطلاق،  و صرف وجود
مقید به قید اطلاق باشد و سوم وجود مقید یعنی مقید به قید ونی که دارد و  ئسعه گستره و ش

اگر به این نتیجه برسیم که بحــث ؟ آیا از نظر عقلی راه چهارمی قابل تصور است،  خصوص 
از وجود در سه ساحت مطرح است که یکی صرف وجود و دوم وجود به شرط و قید اطلاق 

ام حکمــی بیــان کنــیم و بگــوییم ند و بعد هم برای هر کداو سوم هم به شرط غیر خصوص 
، حکم وجود مطلق کــه بــه قیــد اطــلاق اســت؟  حکم مطلق وجود به صرف وجود چیست

اگر پاسخ ما علمی و دقیق و بدون ؟ حکم وجود مقید به قید خصوص هم چیست؟  چیست
شویم به این آیه شریفه متوجه می،  هیچ مسامحه و با توجه به دقت و تخصص مربوطه باشد

ماوات والارضالله نو ª  که  بینیم نور بر الله حمل شده و همین نــور بــه ســماوات ومی  ´، ر السـّ
ماوات والارضª،  الارض اضافه شده است نور محمول و خبر بــرای ،  الله مبتدا   ´.الله نـور السـّ

اگــر   .الارض اضافه شده است  به سماوات و،  الله است و همین نور که خبر برای الله است
 ...  در این آیه شریفه همین مطلب را با توجه به،  ما تحقیق علمی را پشت سر گذاشته باشیم

با توجه به اینکه شکلی در این نداریم که الله مبتداست و نور ،  خود آیه و بدون تحمیل بر آن
، حمل بر الله شده و همچنین شکلی نداریم که نور اضافه بر سماوات و الارض شده اســت

رسیم که الله حقیقتی است که در مقام ظهور نور است و نور هم چیزی بــه ن نتیجه میبه ای
الارض  جز وجود مقید به قید اطلاق نیست و همین وجود مقید به قید اطلاق بر سماوات و

  اضافه شده و بدل به وجود مقید شده است.
ار داریم و گرچه فرمایید ما برای این کار ابزاری در اختیشما می:  فضلیحجت الاسلام  

قبل از آن باید اصول عرفــانی را متکــی ،  کنیمبرای فهم روایی از متون تخصصی استفاده می
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بر روش علمی و فلسفی و استدلالی محکم کنیم تا صدق آن برای ما مسجل بشود و بعد بر 
اساس این اصول سراغ متون روایــی بــرویم تــا حقــایق عرفــانی را از آنهــا اســتخراج کنــیم. 

  راین روشی در اختیار داریم.بناب
تــوانیم از بله این روش وجود ندارد و خارج از این روش نمــی:  حسن رمضانی  اللهآیت

آفت تحمیل بر آیات و روایات مصون بمانیم. ایــن مســئله در فقــه وجــود دارد و در فضــای 
ای در کــار نیســت. در عرفان هم وجود دارد. مستحضرید در فضای عرفان نظری مســامحه

ای در کــار کنــد و هــیچ مســامحهقدم به قدم از روش استدلالی استفاده می   
 طــور اســت و در   خصوص در مقدمه قیصری همینهب  همچنین در  ؛  نیست

؛ انــدهشــتطور است و نام آن را مصباح الانس بین المعقول والمشهود گذا  نیز همین  
ح است و اساس کار بر این مبنا سامان داده شــده و بــر چراکه مسائل علمی و فنی دقیق مطر

فقیهانــه صــرف و   رویم. قطعاً فهــماساس این بنیای دقیق و محکم سراغ آیات و روایات می
یــک فهــم بســیط ابتــدایی ´ الله نور السـماوات والارضª بدون تخصص عرفانی از آیاتی نظیر

معنــایی بســیار دقیــق و ،  ویمراما وقتی با یک تخصص عرفانی سراغ این آیــات مــی؛  است
  فهمیم. بنابراین را ه دیگری وجود ندارد.ظریف و لطیف از آن می
کنیم که با توجــه بــه وقتی تاریخ عرفا و بزرگان عرفان را نگاه می:  حجت الاسلام رودگر

دو گونــه مواجهــه آنهــا در برابــر متــون دینــی را ،  انــدمبانی علم عرفان سراغ متون دینی رفته
ســت کــه بــا انبــانی از مفــاهیم ملاصدراای نظیر مرحوم  کنیم. یک گونه مواجههمشاهده می

کــه تفســیر معاصــر   ۳۰تــا    ۲۷در جلــد    مطهریکند. شهید  فلسفی اقدام به تفسیر قرآن می
، ارادت دارم  خیلــی ملاصــدراکنند که با اینکه بنده به مرحوم طور تعبیر می  این،  ایشان است

ای کــه در برخــی به گونــه،  اندای برای تفسیر قرآن قرار دادهدشان را پایهاما ایشان فلسفه خو
یــک گونــه مواجهــه  .کنند نه تفسیر قرآن را مقاطع این تفسیر تنها فلسفه خودشان را بیان می

ای از علوم مختلــف منقــول و است که با وجود اینکه مجموعه طباطبــاییدیگر تفسیر علامه 
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ایــن مبــانی را کنــار ، رونــدوقتی سراغ تفســیر قــرآن می، ر دارندمعقول و مشهود را در اختیا
کنند و به صــورت طفیلــی آنهــا را مطــرح عنوان ابزار از آنها استفاده میه  گذارند و تنها بمی
یعنــی ´؛  بحث اجتمــاعیª  یا´  بحث فلسفیª  فرمایندکنند و بعد از استفاده از متون میمی

، محملی در نظر بگیــریم و ســراغ متــون دینــی بــرویمعنوان  ه  اگر بخواهیم علوم موجود را ب
غ رحال اگر نخواهیم خودمان را از ایــن علــوم فــا  .شودآفت تفسیر به رأی در آن برجسته می

ایــن آفــت ،  عنوان ابزار از آنها اســتفاده کنــیمه  کنیم و همانند مرحوم علامه نباشیم که تنها ب
رغــم اینکــه از تــراث  که چه کنیم تا علــیلذا این پرسش مطرح است ؛ آیدوجود میه زیاد ب

کمــا اینکــه یــک تــراث ،  کنیمبیتی استفاده مییابی به عرفان اهلعرفانی موجود برای دست
در عــین حــال دچــار آفــت ،  غنی و قوی است و کمتر تراثی است که واجد این علوم باشــد

یــه ماهیــت و دارای دو پا،  فرمودند همایشی کــه قــرار اســت برگــزار شــودنشویم. آقایی می
راجع به بحث ضرورت پرسش بنــده ایــن   .بیشتر بحث ما روی ماهیت بود،  ضرورت است

است که طرح مسئله عرفان اهل بیت در زمانه امروز که آبستن مکاتب و مشارب و مذاهب 
ای که به به گونه،  تواند به جای ایجاد یک فرصت بدل به یک تهدید شودمی،  مختلف است

تواند اهل بیت را بــه چراکه می؛ کردن استشقهاین حالت شقه  .زندمذاهب مختلف دامن ب
قــرار بگیرنــد. اول  هــا در قالب جریــان  نیست که  آنها  هایی ببریم که در شأنجریان  ساحت

یــد مــن وجــه دفرمایشاتشان فرمودند یک وجه سلبی و یک وجه ایجابی اســت. شــما فرمو
هــای گفتن بــه عرفــانن اهل بیت به معنای نهم. قبول ندارم که عرفایکنایجابی را انتخاب می

 طرح این بحث در قالب همایش یا کتاب یا مقالــه،  دیگر است. با این وصف در نگاه کلان
  ؟آیا این یک فرصت است یا تهدید؟ تا چه میزان ضرورت دارد   و...

را مطــرح  پرســششما ایــن  یاهنسبت به قسمت اول فرمایش: حسن رمضانی  اللهآیت
آیــا بــدون ، نشــان دادنــد  که هنــر خــود را در تفســیر    طباطباییآیا علامه    کنم کهمی

 .قطعــاً خیــر؟  طــور هنرنمــایی کننــد  توانستند ایــنمی  و...  تخصص فلسفه و عرفان و کلام 
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م اصــول مســلّ  ... امــا؛ ایشان خودشان را فارغ از این علوم و ممحض در آیــات قــرار دادنــد
 .فهم آیات و روایات در تفسیر ایشــان صــد درصــد دخیــل بــودعرفانی و فلسفی و ادبی در  

این بحــث عرفــانی اســت یــا ، گفتند این بحث فلسفی است، ایشان خودشان را فارغ کردند
علمی توانستند این هنرنمــایی را   با تکیه بر میراث  طباطباییعلامه    این بحث تاریخی است.

مات در فضای عرفان ز بر اصول مسلّ شود بدون تمرکدر تفسیر از خودشان بروز بدهند. نمی
  به یک فهم ناب از آیات و روایات دست پیدا کرد.، یا فلسفه یا ادبیات

یــک  قاطع مفرمایند ایشان در برخی می اندابرخی است:  فضلیحجت الاسلام  
صورت عین به عــین و بــدون اینکــه ه را ب  در  صدرالدین قونویصفحه از متن  

دانند قریب به اتفاق خوانندگان نمی  .اندآورده،  است  قونوی  صدرالدینن مطلب از  بگویند ای
اما ایشان عین همــان مطلــب را در تفســیر خودشــان ؛  است  قونوی  صدرالدیناین مطلب از  

  اند.آورده
همــین ،  ام مبنــا قــرار داده     آنچه در کتاب  :  حسن رمضانی  اللهآیت

عنــوان یــک ه  گونه وابستگی ب  ام و فارغ از هرعنوان تخصص نگاه کردهه  عرفان باست که به  
، شــودعنوان یک متخصص وارد ادبیات یا طــب یــا اقتصــاد میه  تخصص مانند کسی که ب

تخصــص و ورودی کــه پیــدا  شود و با توجه به ایناصول و امهات و بعد نتایج مشخص می
نیم تا ببینیم آیا این آیــه یــا روایــت در راســتای ایــن کبه آیات و روایات مراجعه می،  ایمکرده

اصل قرار دارد یا اینکه این اصل در راستای این آیه یا روایت قرار دارد یا خیر. این مبنای کار 
ما بوده است. برخی آقایان این توقع را داشتند که در طرحی مانند عرفان در آینــه قــرآن بایــد 

رغ از عرفان موجود یک عرفان مســتقل بــر اســاس آیــات عرفان موجود را کنار بگذاریم و فا
ای مســئله، ام ایــنقرآن تدوین کنیم تا بدل به عرفان قرآنی بشود. بنده در آغــاز کتــاب گفتــه

توانــد چراکــه نمــی؛  یک مدعی کــاذب اســت،  ناشدنی است و هر کسی چنین ادعایی کند
عرفــان در آینــه قــرآن  توانیــدمسئله را پیش ببرد. بدون تکیه بر این علم و تخصص شما نمی
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 ــ؛  بنویسید و مراد شما همین بوده باشد عنــوان یــک تخصــص ه بلکه باید این تخصــص را ب
لابشرط و مطلق در نظر بگیرید و تمام توان خود را در رد و ایراد و قبــول و تضــعیف و تأییــد 

راجعــه به آیــات قــرآن م،  وقتی به یک نتیجه قطعی رسیدید  .جا خلاصه و اعمال کنید  همین
کنید و از این جهت که قرآن است و با توجه به روش قرآن ببینیم آیا ایــن اصــل کــه در آنجــا 

  قابل تأیید هست یا خیر.،  مطرح شده
اما در جزئیــات ؛  در فضای اصول و امّهات و کلیات چنین نگاهی صورت نگرفته است

قــدر   جزئیــات اســت و آنرفته است. اما امور جنبی شــامل  انجام پذیو امور جنبی این کار  
چراکه جزئیات با ارجــاع بــه کلیــات روشــن ؛  اهمیت ندارد که وقت خود را صرف آن کنیم

گوییم بر اساس ضرورت یا تقیــه یــا بــر اســاس لا یا این امور غلط است و میاشوند. حمی
مصالح زمان این جزیات رقم خورده که با ارجاع به کلیات حکم رد یا قبول آنهــا مشــخص 

در جایی کــه آنهــا را   .اما اصول امّهات را که یا باید بپذیریم یا آنها را کنار بگذاریم  .شودمی
صورت مرجعــی ه  گیرد و درنتیجه بکنیم ملاک و اساس کار شکل میپذیریم و قبول میمی

لذا در ایــن فضــا ؛  کنندگیرد که گاهی اوقات نوسان پیدا میبرای ارجاع امور جزئی قرار می
توانیم به نتیجه برسیم که آنچــه امــروزه در شکل نداریم وبا همین روش میاحساس وجود م

در فضای اصول امّهات محکم است. امهات و اساسیات ،  فضای عرفان نظری مطرح است
دهیم و قضیه را حــل طورند. در جزئیات هم آنها را به اصول ارجاع می  و اصول و موانع این

  کنیم.می
شــود کــه آیــا در آیــات و عمــدتاً روایــات مطــرح می  این سؤال:  فضلیحجت الاسلام  

  مانند آنچه که ، اندتوانیم همین منازلی را که در سیر و سلوک مطرح کردهمی
 صــورت روشــمند برداشــت کنــیم و طرحــی ارائــهه  از آیات و احادیث ب،  مطرح کرده است

  ؟دهیم
بــه ایــن ، مطــرح اســت  با تمرکز بر آنچــه در :  حسن رمضانی  اللهآیت
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کــه در آغــاز   عبــدالرزاقجنــاب     جناب شارح    هاینتیجه رسیدیم و فرمایش
طور است که این ترتیب یک ترتیب طبیعی  این،  اندترتیبی را بیان کرده   شرح  
انســان عنوان مثــال تــا یقظــه صــورت نگیــرد و  ه  الامری و به حسب اکثری آنهاست. بنفس

تواند کاری را صورت دهــد. از یــک انســان گرفتــار نمی،  نفهمد که در چه فضایی قرار دارد 
لــذا ؛ خواب و غافل کاری ساخته نیست و در مرحله اول این فرد باید از خواب بیــدار شــود

شود که در بیراهه قــرار دارد و اینجــا ه است. بعد از بیداری شخص متوجه میظمنزل اول یق
، لذا منزل دوم توبه است. بعد از توبه برای اینکه باز هم دچــار انحــراف نشــود؛  باید برگردد

لذا منزل بعدی محاسبه است. همچنین برای اینکــه ؛  لازم است به فکر مراقبه نفسانی باشد
بعــد هــم منــزل توکــل و دیگــر ، باید ذکر و فکر داشته باشد،  این محاسبه دچار آسیب نشود

است. این یــک ترتیــب  عیات ده منزل است که آخرین آنها سماگیرد. در بدا منازل شکل می
، اما با اجتهاد در آیات و روایات خیلی از این مسائل قابل استفاده است؛  الامری استنفس

چراکــه یــک ترتیــب ؛  توانیم همه اینها را مرتب کنیم. اما عمده آنها قابل قبول اســتاما نمی
  الامری است.طبیعی نفس

  کنم.فرماید من از قرآن استفاده میخواجه می:  یفضلحجت الاسلام  
کند. ما هــم ای از قرآن را مطرح میبله ایشان در هر مقامی آیه:  حسن رمضانی  اللهآیت

ایم وجه ارتباط یک منزل با منزل قبلی یا بعدی را بیان کنیم و در مباحث خودمان سعی کرده
  ایم.کرده ایم رابطه طولی آنها را بیانتا جایی که توانسته

کنند و ما باید مباحث دیگر آیات و احادیث کلیات را مطرح می:  فضلیحجت الاسلام  
  را از آنها استخراج کنیم.

توانیم به جــای نهایــات قــرار مشخص است که بدایات را نمی:  حسن رمضانی  اللهآیت
  توانیم استخراج کنیم.بلکه کلیات را می؛  دهیم و بالعکس

دقــت بهرا ´ ... ا لبصيرة فی دينی اللهم اجعل النور فی بصری وª معروفتعقیب مشهور و 
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دم و متوجه شدم دارای یک ترتیب طــولی و بســیار منطقــی اســت. از نــور بصــر بررسی کر
اً فقـدª  شود کهشروع می والبصـيرة فـی ª فرمایداول نور بصر است. بعد می ´.... من فقد حسـّ

الابصــار  و ... ی کــه دارای آفــت در بصــر اســتنور بصــر اســت. کس ــ  ...  کـه بصـيرة´  دينـی
، اخلاص نتیجه بصیرت است و اگــر بصــیرت نباشــد ´.الاخـلاص فـی امـری وª، ...  والافئدة

باید بصیرت داشته باشد. بعد ،  شود و اگر کسی بخواهد مخلص باشدانسان دچار شرک می
، اخلاص نــدارد سلامت نتیجه اخلاص است و کسی که  ´.و السّلامة فـی نفسـیª  فرمایدمی

الشـکر لـک ابـداً مـا   وª  فرمایــدبیمار است. سلیم کسی است کــه مخلــص اســت. بعــد می
باید شکر عملــی داشــته باشــیم. ایــن یــک ترتیــب ، وقتی اینها را به کار گرفتیم ´....  ابغيتنی
  الامری و بسیار معقول است.نفس

  عد شکر آمده است.در آیات هم سمع و ابصار و افئده آمده و ب: حجت الاسلام رودگر
بله اینجا هم شکر در آخر آمده است. اما در پاسخ ســؤال دوم :  حسن رمضانی  اللهآیت

چراکــه همپوشــانی و ؛  کــنم مشــکلی ایجــاد شــودفکر نمــی،  اگر جنبه ایجابی مطرح باشد
دنبال خواهد داشت نه تکامل را. اما اگر جنبــه ســلبی را در نظــر ه  اندیشی و همراهی را بهم

ایجــاد   رود و هــم تقابــلهم عرفــان موجــود از بــین مــی؛  ریزد همه چیز به هم می،  بگیریم
 ــدهــد. افــرادی خواســتند عرفــان اهــلشود و درنتیجه همه را هدر میمی دســت ه  بیتــی را ب

تــوانیم بــا حاصل است. نمــیاما به نتیجه نرسیدند و نخواهند رسید و این سعی بی،  بیاورند
 ــ ــه نتیجــه برس ــرایش ؛ یمروش ســلبی ب ــیچ گ ــدون ه ــات ب ــر اصــول و امه ــد ب ــه بای بلک

عقلی و علمی تمرکز کنیم و بعد ببینــیم آیــا راه دیگــری وجــود   شده و بر اصول تعیینازپیش
ای رسیدیم کــه ما این کار را انجام دادیم و دیدیم که راه دیگری وجود ندارد و به نتیجه؟  دارد 

  آنها رسیده بودند.
؛ گوییم در برابر عرفان موجــود نیســتبیتی که ما میاهل  عرفان:  حجت الاسلام رودگر

بلکــه ایــن عنــوان در ؛ دانیم که عرفان جدیدی را مطرح کنیمبیتی نمیچراکه آنها را غیر اهل
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هــای نوظهــور قــرار گرفتــه است که در درون تصوف شکل گرفته یا عرفــان  هاییبرابر عرفان
  .اندون عرفان موجود تلمذ کردهبیتی در درترین عرفای شیعی و اهلاست. بزرگ


